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تغییر یعنی مسعود پزشکیان برخاستند. به بیانی کنایه آلود، اگر انتخاب محمود 
احمدی نژاد در سوم تیرماه 1384 نقطه آغاز آتش جنگ داخلی بود که به رغم 
همه تلاش ها و از سر گذراندن دوران هشت ساله دولت اعتدال، عملًا این آتش 
فرو نخفت و حتی ســطح منازعه در سال های آخر دولت روحانی ارتقاء یافت؛ 
15تیرماه 1403، گویی روز اعلام »آتش بس داخلی« بود )عبارتی که محمدرضا 
عارف نیز در روزهای اخیر آن را به درســتی بیــان کرد و بدین ترتیب، از جایگاه 
معاون اول رئیس جمهور درباره نیاز به »سیاست ملی« سخن گفت. همچنان که 
خود پزشکیان، این نیاز را با عبارت »بیدار شویم« در عالی ترین سطح منتخب 
نظام سیاسی پژواک داد(. حال که بر سبیل اتفاق، 20سال پس از »آتش افروزی 
داخلی« ســوم تیرماه 1384 در بامداد سوم تیرماه 1404، »آتش بس خارجی« 
شکل گرفته است؛ انتظار می رود با بازگشت مقام رهبری به مجامع عمومی که 
با سالروز انتخابات 15تیرماه 1403 همزمان شد، شاهد تقویت و تثبیت روند 
شکل گرفته »آتش بس داخلی« در یک سال اخیر و ارتقای آن به »سیاست ملی« 
باشیم. کنترل و به حاشیه راندن جریان های تندرو که مدعی وفاداری به نظام 
سیاسی هستند و بارها و بارها طلبکاری خود را ابراز و اعلام کرده اند، ضرورت 
شکل گیری چنین سیاستی است. تندروهایی که با »خالص سازی در داخل« و 
»تنش زایی در خارج«، عملًا برای کشور و حتی نظام سیاسی »بن بست سازی« 
کرده اند. طیفی که طی دو دهه گذشته روزبه روز قدرتمندتر شده اند و با حذف 
و به حاشیه راندن نیروهای ریشه دار و ملی و حتی بزرگان نظام، کشور را از سوم 
تیرماه 1384 به نقطه سوم تیرماه 1404 رساندند. اگر نگاهی ملی حاکم باشد، 
شــائبه نفوذ را در این جریان باید پررنگ دید و هرچه ســریع تر، دسترسی ها و 
امکانات آنان را برچید. پیشــبرد این سیاست، از سطح رئیس جمهور و سران 
قوا بالاتر است و به همین جهت است که مخاطب انتظارات و مطالبات طیف 
متنوعی از نیروهای سیاسی در این زمینه، عالی ترین مقام نظام سیاسی است.

سطح تحلیل سوم: کلان )سیاست فراملی( �
اما بازگشــت قطعی ثبات و امنیت به ایران، صرفــاً با حل چالش های درونی و 
حتی شــکل دادن انســجام داخلی مبتنی بر رویکردهای ملی و دموکراتیک 
محقق نمی شود. اگر نظام سیاسی در جریان این جنگ 12روزه فرصت یافت 
تا قدر ملت و قریب به اتفاق نیروهای سیاســی-فکری را بشناسد و برای بقای 
خود و فراتر از آن ایران، در جهت »سیاست ملی« گام بردارد؛ در مقابل، برای 
بخــش مهمی از جامعه و مخالفان و ناراضیان سیاســی نیــز، جنگ 12روزه 
فرصتی شکل داد که در آن، واقعیات مناسبات بین الملل و جدیت بیگانگان 
در ســتیز با ایران )فراتر از نظام سیاســی حاکــم بــر آن( را دریابند و حتی به 
دفــاع از برخی رویکردهای نظامی-امنیتی برخیزند. البتــه، پیش از این هم 
در اپوزیســیون قانونی چهره هایی چون شــادروان ابراهیم یزدی بودند که از 
سال ها قبل )و به ویژه پس از حوادث 11سپتامبر( از جدی بودن پروژه آمریکا 
برای »خاورمیانه جدید« و نقش کلیدی تندروهای اسرائیل در پیشبرد آن و نیز 
نقش موثر جریانات نفوذ داخلی سخن می گفتند که متاسفانه نه فقط از سوی 
نظام سیاسی جدی گرفته نشد، بلکه شخصیت هایی ملی و با سابقه روشن 
در انقــلاب همچون ابراهیم یزدی و عزت الله ســحابی و حبیب الله پیمان با 
عناوینی چون »براندازی خاموش« با برخورد و بازداشــت های طولانی مواجه 
شدند. امروز که نزدیک به هشت سال از درگذشت دکتر یزدی می گذرد، روشن 
شده است براندازان واقعی کدام اند و دلسوزان اصیل ملک و میهن و مخالفان 
منصف نظام سیاسی کدام. پس از حملات هفتم اکتبر 2023 نیز، چهره هایی 
چون عبدالله شــهبازی و احمد زیدآبادی بودند کــه ابعادی پنهان و پروژه ای 
گسترده در پس آن رخداد می دیدند و پیش بینی هایی کردند که گرچه برخلاف 
روایت رسمی و حتی نظرات عموم کارشناسان روابط بین الملل بود؛ اما تا حد 
زیادی همان رخ داد که آنان گمــان می کردند. بااین حال، حمله 23خردادماه 
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در تلاقی میدان و دیپلماســی را رونمایی کرد و نشان داد که برای خنثی سازی 
اقدامات و تحرکات دشمن بیکار ننشسته و چنته خالی ندارد.

در طول دو هفته اخیر، خط خبری پررنگ رســانه های وابســته به دشــمن 
مانور رسانه ای پردامنه روی عدم حضور رهبر انقلاب در محافل رسمی و غیبت 
ایشان از انظار عمومی بود. آنان با بزرگنمایی و تکیه و تاکید بر این موضوع بیش 
و پیــش از هر چیزی درصدد القای این نکته بودند که ایران توانایی حراســت و 
صیانت از عالی ترین مقام سیاســی و مذهبی خود در برابر تهدیدات دشمن را 
ندارد و دستان آن بســته است. هر روزی که می گذشت، بر دامنه این تبلیغات 
منفی و بر جو روانی آن افزوده می شــد. حتی مراســم برگزاری روضه رهبری در 
حسینیه امام خمینی هم بدون حضور ایشان، دشمن را گستاخ تر و تمرکز جنگ 
روانی آنان روی این موضوع را افزون تر کرد و صحنه بیش از همیشــه برای پاتک 
هوشــمندانه، حساب شده و باطل الســحر همه تبلیغات دشمن و نتیجه دهی 
معکوس همه صحنه آرایی آنان فراهم شد. درســت در شب عاشورا درحالی که 
مراســم در حال برگزاری بود و هیچ کس انتظارش را نداشت، فرمانده کل قوا از 
پشت پرده حسینیه رخ نمود و همگان از دوست و دشمن را در بهت و حیرت فرو 
برد. دشمن اسیر و منکوب سناریونویسی شد که بدلش را در تهران نوشته بودند 
و آغازگر آنان بودند و پایان دهنده اش آیت الله خامنه ای در حسینیه تاریخی آن هم 
در شب عاشورای حســینی. با این رونمایی حساب شده و سنجیده، همه چیز 
دست به دست هم داد تا بیش و پیش از هر زمان دیگری مقوله انسجام داخلی و 
اتحاد ملی حول محور کانونی شاکله بخش سیاسی و نظامی کشور شکل گیرد و 
از همه جالب تر آنکه شخص رهبری از مداح معروف خواست که قطعه بسیار مورد 
توجه و حماسی »ای ایران« را دوباره خوانی کند و واکنش ایشان در این زمینه هم 
بسیار مورد توجه رسانه های مختلف داخلی و خارجی قرار گرفت. در واقع، پازل 
به پازل این رونمایی حساب شده و فکورانه به بوته اجرا گذاشته شد و خود به مثابه 

عملیاتی مستقل و تاثیرگذار حداقل در بُعد جنگ روانی و رسانه ای بود.

اما این، تنها شــگفتانه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه نبود، همزمان 
بــا نقش آفرینی فرمانــده کل قوا کــه آن را می تــوان پاتک میدان به دشــمن 
خواند؛ در عرصه دیپلماســی نیز شــاهد یــک رویداد مهم و شــگفتانه خبری 
بودیم. تاثیرگذارترین چهره رســانه ای حال حاضر ایالات متحده آمریکا که آن را 
پایه گذار رسانه ای پیروزی ترامپ می خوانند و در عرصه بین المللی نیز چهره ای 
شناخته شــده اســت و مصاحبه بلند او با ولادیمیر پوتین نیز رکورد تاریخی در 
جلب مخاطب داشت و کارهایش مورد توجه افکارعمومی داخلی آمریکاست، 
با رئیس جمهوری ایران نشســت و گفت وگوی مســتقیم داشت و پیش خبر آن 
در روز شنبه توسط رســانه های داخلی و خارجی رونمایی شد و بالاخره با درج 
پوستر مصاحبه توســط تاکر کارلسون رونمایی شــد. اینکه به درخواست این 
مجری شــاخص آمریکایی درســت در شرایط شــبه جنگی میان ایران و ایالات 
متحده آن هم با توجه به حساسیت های همیشــگی و انگاره های تشدیدشده 
اخیر، پاســخ مثبت داده می شــود و رئیس جمهوری ابایی از نشســتن در برابر 
او و پاســخ به سوالاتش ندارد، خود از اهمیت بســزایی در این شرایط برخودار 
است. البته که کارلسون گفته سوالاتی که می دانستم جوابی نخواهد داشت، 
نپرسیده ام. اما نفس برگزاری این مصاحبه در این شرایط آن هم با توجه به تصریح 
مجــری از عدم پذیرش چندماهه نتانیاهو برای قبول گفت و گو، پیامی واضح و 
اثرگذار در بُعد دیپلماسی رسانه ای برای افکارعمومی داخلی آمریکا دارد و آنان 
فراتر از جوسازی های همیشگی جریان اصلی رسانه ای در زمینه ایران هراسی 
در این بزنگاه حســاس با گفتار و حرف های طرف ایرانی آشــنا می شوند و این 
می تواند تاثیر بسزایی در شکل گیری معادلات پیش رو داشته باشد. البته که در 
داخل طیف همیشه طلبکار و مدعی، برخلاف منافع ملی، تخریب دولت را از 
سر گرفته اند؛ اما نکته آن است که در سطوح عالیه کشور در دو عرصه میدان و 
دیپلماسی با هماهنگی و انسجامی موزون کارها پیش می رود و در برابر دشمن 

غدار این بهترین راهبرد و موثرترین راهکار است.

اســرائیل به ایران و در ادامه آن، ســخن گفتن رسانه های اسرائیلی )از جمله 
جروازلم پست( در توجیه ضرورت تجزیه ایران، تقریباً همه نیروها و جریانات 
سیاســی و تحلیلگران را به بازاندیشــی درباره ابعاد پروژه ای که برای ایران در 
قالب »خاورمیانه جدید« طراحی شــده، واداشته است. فراتر از آن، حتی اگر 
کسانی باشند که تجزیه ایران را در قالب طرحی کلان و فراتر از تاثیرگذاری ایران 
و ایرانیان بر آن ببینند؛ نگرانی از پیامدهای ضدامنیتی این روند، پابرجا و جدی 
می بینند و تداوم وضع موجود )به رغم همه نارضایتی ها و انتقادها( را بر آینده 
نامعلوم ترجیح می دهند. متاسفانه باید گفت که در این مسیر، کلیت ایران و 
نظام سیاسی آن نیروی موثر اصلی نیست و به نوعی، بخش مهمی از این پروژه 
برای حل مســئله ایران )به طور عام( و نظام حاکم )به طور خاص( تعریف شده 
اســت. از سویی، نظام سیاسی بسیاری از ابزارهای تاثیرگذار خود را که حتی 
تا یک سال قبل در اختیار داشت، اینک ندارد. چه برسد به موقعیت هایی که 
در دولت اول ترامپ و به ویژه دولت جو بایدن وجود داشــت که با خودداری از 
مذاکرات جدی و دلخوش کردن به تحلیل های مشکوک و ذهنیت گرایانه ای از 
قبیل »زمستان سخت اروپا« و نیز متهم شدن به همراهی با روسیه در جنگ 
اوکراین، از دست رفت. حال به شرایطی رسیده ایم که سیاست خارجی ایران 
به رغم همه تلاش ها در ماه های اخیر، در شــرایط بن بست قرار گرفته است و 
هــر روز با بازی های لفظــی ترامپ و بازی های ضدامنیتی نتانیاهــو، ناچار از 
رویکردهای واکنشی و انفعالی است. تغییر چنین روندی، فقط با یک تصمیم 
بزرگ ممکن اســت؛ آن هم شــاید. طیف تندروی داخلــی، این تصمیم بزرگ 
را با اقداماتی چون خروج از NPT، بســتن تنگه هرمز، پایان دادن به مســیر 
مذاکرات و بعضاً رفتن به ســمت تولید بمب اتــم تعریف می کنند. در مقابل، 
طیف های میانه روتر گرچه با امیدی کمتر از قبل، این تصمیم بزرگ را همچنان 
در تقویت اقدامات دیپلماتیک، مذاکرات جدی و جامع با آمریکا و تلاش برای 
رسیدن به الگویی عملیاتی درباره غنی سازی می بینند. این جریان، گفتارهای 
ترامپ و حتی ادعاهای نتانیاهو مبنی بر نابودی تاسیســات هسته ای ایران و 
طولانی شدن دوره دستیابی به بمب را اتفاقاً، فرصتی برای بلاموضوع ساختن 
بهانه های قدیمی آمریکا و اسرائیل می دانند. عباس عراقچی، وزیر امورخارجه 
نیز از آتش بس اخیر به عنوان »فرصتی برای دیپلماســی« یاد کرد. این سخن 
زمانی قابل تامل تر می شــود که به خاطر آوریم ســردار ابراهیم جباری، مشاور 
فرمانده سپاه، در گفت وگویی تلویزیونی و در واکنش به انتقادهایی که جریان 
تندرو داخلی طی یک سال گذشته به دولت پزشکیان و وزیر امورخارجه بابت 
مذاکرات با آمریکا و حتی از فرماندهان نظامی بابت تاخیر در اجرای عملیات 
»وعده صادق3« علیه اســرائیل صورت دادند، به صراحت گفت: »آن کســی 
که علی رغم مطالبه فرماندهــان، مانع انجام وعده صادق3 شــد، رهبر عزیز 
بودند و آن کسی که تصمیم به مذاکره غیرمستقیم گرفت؛ خود شخص رهبر 
انقلاب بودند«. از این منظر اســت که بازگشت رهبری به مجامع عمومی، در 
سطح کلان )فراملی( نیز واجد اهمیت است. رهبری در مقام فرمانده کل قوا 
طبق قانون اساسی تصمیم گیرنده نهایی درباره جنگ و صلح است. ایران هر 
گزینه ای را که پیش بگیرد، نهایتاً نیازمند فرماندهی واحد است. فرماندهی 
کــه چه دولت، چــه دیپلمات ها، چه نظامیــان و چه عموم مــردم و نیروهای 
سیاسی-اجتماعی آن را به رسمیت بشناسند؛ حتی اگر با تصمیم آن مخالف 
باشــند. چنین است که در شرایط کنونی ایران و در معادلات پیچیده جهان، 
بازگشت و حضور مقام رهبری ارزش افزوده ای جدی برای قدرت ملی و انسجام 
ملــی خواهد بود. چراکه در این معادله پیچیده با نیروهای متعارض داخلی و 
پروژه های گســترده بیرونی، حضور نهاد و جایگاهی که بتواند تصمیم آخر را 
بگیرد و با حمایت او مواجهه با بیرون )چه جنگ و چه مذاکره( صورت گیرد؛ 
صرورتی عینی و بدیهی اســت. نقش و مســئولیت فرماندهی کل قوا همین 

است. فرماندهی ایرانیان برای بقا و ثبات و امنیت ایران...

سمفونی خطوط 

جمال رحمتی

یادداشت مذهبی

رفتار امام حسین)ع( در حادثه عاشورا یکی از الهام بخش ترین رفتارها در 
طول تاریخ بوده است. عاشورا و نقشی که امام حسین در یک منزل مهم 
تاریــخ ایفا می نماید، جنبه های مختلفی دارد. حادثه عاشــورا نقطه آغاز 
برای نوعی از زیستن است و همین باعث می شود که عاشورا بیش از آنکه 

یک روزباشد، یک نوع فلسفه زیستن است. 
امام حســین در ابتدای دهــه هفتم هجری، به عنوان تنها نوه پســر 
باقی مانــده از پیامبــر)ص( و بزرگتریــن فرزند امام علــی)ع( مهم ترین و 
شــریف ترین شــخصیت زمان خــود بوده اســت. رفتار شــخصیت های 
این چنین در زمانه خودشــان می تواند موجب شــکل گیری رویکردهای 
مختلف در برخورد با شــرایط زمانه باشــد. در زمان امام حسین نیز شرفا 
و بزرگان هر یک روش های متفاوتی برگزیدند. در آیات مختلف قرآن کریم 
به پیامبرانی اشاره می شود که در جوامع درگیر بحران های مختلف ظهور 
کرده اند و نســخه ای برای درمان این بحران در زمان خــود ارائه داده اند. 
حضرت ابراهیم در زمانه بحران بت پرستی، حضرت موسی در زمانه اوج 
کفر     ، حضرت عیســی در زمانه اوج خرافه و بدزیستی و پیامبری همچون 
شعب در زمانه ای با فساد اقتصادی ظهور می کنند و برای اصلاح جامعه 
تلاش می کنند. دعای وارث یکی از مهم ترین دعاهایی است که سلسله 
حقیقت ورزی پیامبران تا پیامبر و از پیامبر تا امام حسین را نشان می دهد. 
دعای وارث به میراثی اشــاره دارد که از پیامبران و صلحا در هر جامعه ای 
به نسل های بعد منتقل می شــود. این میراث، رسالتی است که آگاهان 
هر جامعه، در برابر بحران های جامعه بر دوش دارند تا راهی برای اصلاح 

بجویند و گامی برای اصلاح بردارند.
جامعه اســلامی در ابتــدای دهه هفتــم هجری قمــری جامعه ای 
بحران زده اســت؛ جامعه ای که شــش دهه پس از شــکل گیری جامعه 
اسلامی با بحران استحاله روبه رو شده است. به رغم تلاش های امام علی 
که بــرای برپایی جامعه ای مبتنی بر عدالت و تقــوا انجام داد، حکومت 
بیست ســاله معاویه پایه های شــکل گیری جامعه ای غیردینی در لوای 

اسلام را محکم کرد. 
حکومت دو دهه ای معاویه راویتی قدرتمندانه از اســلام را تثبیت کرد 
که اطاعت از قدرت را به جای اطاعت از خدا نشانده بود. خلافت معاویه 
در جامعه اســلامی به مثابه دســتیابی مخالفان اولیه اســلام به جایگاه 

هدایت کننده جامعه اســلامی بود. تلاش معاویه برای تثبیت حکومتی 
پادشــاهی و شکل دادن روایتی متفاوت از ســیره پیامبر اسلام برمبنای 
روایت قدرتمدارانه از اسلام بود خلفای پس از پیامبر خود را خلیفه رسول 
می نامیدنــد ولی معاویه خود را خلیفه خدا خواند و کوشــید رویکردهای 
جدیدی در عرصه عقیدتی بنا کند. امام حســین در این زمانه در جایگاه 
طالب جایگاه خلافت نبود بلکه در جایگاه پاسدار حقیقت در برابر جامعه 
بحران زده ظهور کرد.عاشورا نقطه اوج تداخل دو روایت مختلف از اسلام 
بــود؛ روایت قدرت کــه حق را قدرت می بیند و دیــن را در خدمت قدرت 

می داند و روایت حقیقت که بر اصالت حقیقت در دین تاکید دارد. 
روایت قدرت در جامعه دهه شــصت هجری در حال تثبیت کامل و از 
میدان به در بردن روایت حقیقت بود. روایت قدرت با زیرکی و زکاوت معاویه 
به روایت اصلی جامعه تبدیل شــده بود. جامعه اسلامی در ظاهر آرام به 
نظر می رسد ولی در واقع بحران زده است. در چنین شرایطی امام حسین 
برای نشــان دادن بحران جامعه و در دفاع از روایت حقیقت به میدان وارد 
می شود. ناتمام گذاشتن حج توسط امام حسین نمونه بارز روایت حقیقت 
برای هشــدار دادن نسبت به جامعه بحران زده است تا جامعه را نسبت به 
شرایط آگاه سازد و زمینه را برای گسترش دعوت به مقاومت در برابر روایت 
حقیقت فراهم ســازد. امام حسین به عنوان نماینده حقیقت به حاجیان 
نهیب می زند که حقیقت در زیر چنگال های قدرت اســیر است و در این 

شرایط مهم تر از حج، مقاومت در برابر قدرت است.
 این منظر نگرش به قیام امام حسین موجب می شود که کربلا از یک 
صحنه تصادم میان امام حســین و یزید به صحنه ای جهانی میان روایت 
قــدرت و روایت حقیقت تبدیل شــود؛ روایتی کــه می خواهد حقیقت را 
ســرکوب کند. روایت حقیقــت در میانه همه معضــلات و مصایب پرچم 
حقیقت را ســرپا نگه می دارد، در مهم ترین لحظــه ای که جامعه در حال 
خو کردن با بحران و تبدیل بحران به وضعیت مطلوب قرار دارد، ستاره ای 

ظهور می کند و راهی نشان می دهد.
جامعه بحران زده زمان امام حسین نیازمند راه بود تا جامعه به بحران 
خویش پی ببرد؛ جامعه ای که حقیقت زیر سایه قدرت است و اطاعت از 
خلیفه جای اطاعت از خدا نشسته است. از منظر حقیقت دین مبتنی 
بر قدرت تفاوتی با جاهلیت ندارد. هشــدارهای امام حســین در مورد 
شرایط دین در زمانه اش نمونه بارز چنین رویکردی است. امام حسین 
به عنوان وارث حقیقت در زمانه اش مســیری را رفت که رســالت خود 
را نه فقط در برابر جامعه زمان خــود که در برابر همه تاریخ انجام دهد؛ 
شــهیدی که الگویی برای همه حقیقت جویان شد و نشان داد که باید 

همواره حقیقت را پاس داشت. 

امام حسین ع و جامعه بحران زده

 عضو شورای مرکزی
انجمن اسلامی معلمان ایران

سیدهادی عظیمی

  20سال پس از »آتش افروزی داخلی« سوم تیرماه 1384 در بامداد سوم تیرماه 1404، »آتش بس خارجی« شکل گرفته است؛ انتظار می رود با بازگشت مقام رهبری 
به مجامع عمومی که با سالروز انتخابات 15تیرماه 1403 همزمان شد، شاهد تقویت و تثبیت روند شکل گرفته »آتش بس داخلی« در یک سال اخیر و ارتقای آن به 
»سیاست ملی« باشیم. کنترل و به حاشیه راندن جریان های تندرو که مدعی وفاداری به نظام سیاسی هستند و بارها و بارها طلبکاری خود را ابراز و اعلام کرده اند، ضرورت 
شکل گیری چنین سیاستی است. تندروهایی که با »خالص سازی در داخل« و »تنش زایی در خارج«، عملاً برای کشور و حتی نظام سیاسی »بن بست سازی« کرده اند.


